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هرآنچه که در رابطه با  سبک‌زندگی می‌خواهید بدانید

زنــدگــی

 حوضچه‌ای عمیق
یا اقیانوسی مسطح؟

سبک زندگی فردی. فراغت. دانش عمیق

انتخاب دانش عمیق و واقعی
اقیانـــوس مســـطح بـــودن باعـــث می‌شـــود کـــه اطلاعـــات عمیـــق و کافـــی 
دربـــاره موضوع‌ها نداشـــته باشـــیم، اما فکـــر کنیم همه ‌چیـــز را می‌دانیم 
و می‌توانیـــم دربـــاره همه‌ چیز به درســـتی حرف بزنیم، نظـــر بدهیم و آن را 
قضـــاوت یـــا ارزشـــگذاری کنیم. ایـــن اتفاق نـــه تنها کمکی به رشـــد فردی 
خودمـــان نمی‌کنـــد، نـــه تنهـــا بـــه درســـتی فراغت‌مـــان را پر نمی‌کنـــد، نه 
تنهـــا اثـــر مثبتی روی موقعیـــت اجتماعی‌مان ندارد، بلکـــه هیچ اثرگذاری 
مثبتـــی روی تولید علم و دانش برای عموم و رشـــد عمومی علم در ســـطح 
جامعه هم ندارد. بله، حالا آرام آرام به ســـمت دانش دســـت اول، کتاب 
و مطالعـــه برمی‌گردیـــم. حتـــی اگر نـــوع آن را تغییر بدهیـــم و مثلاً مطالعه 
خلاصـــه کتاب‌های مورد علاقه‌مان یا کتاب‌هـــای صوتی را انتخاب کنیم، 
بـــاز هم کتاب و دانش عمیق را به ســـبک‌ زندگی خود برگردانده و تصمیم 

گرفتیـــم کـــه از اقیانوس مســـطح کارخانه‌ای بـــودن فاصله بگیریم.
فـــارغ از ایـــن، انتخاب و عمیق شـــدن در یک موضوع، باعث می‌شـــود که 
درباره موضوع‌های مختلف، رفتاری حرفه‌ای و انســـانی داشته باشیم و با 
نگاهی بدون جانبداری اما فعال، اطلاعاتی را که به ســـمت‌مان می‌آیند، 
مدیریـــت کنیـــم و عاقلانه، محتاطانـــه و منصفانه تصمیـــم بگیریم که در 
مواجهه با آنها چه واکنشـــی داشته باشـــیم. به طبع، هنگام تولید محتوا 
نیـــز خودمان فقـــط درباره چیزی حرف می‌زنیم کـــه در اوقات فراغت آن را 
مطالعـــه کرده‌ایـــم، به آن علاقه داریـــم و در زمان‌هـــای مختلف اطلاعات 
مربـــوط بـــه آن را پیـــدا می‌کنیم، مطالعه می‌کنیـــم و دانش‌مان را در حوزه 

آن بـــه‌روز می‌کنیم.
 

کتاب‌ها و آدم‌ها ما را 
می‌سازند، ما کتاب‌ها و 

آدم‌ها را می‌سازیم
مســـأله انتخـــاب مطالعـــه و 
کتـــاب خوانـــدن چـــه بـــرای 
تحصیـــل و چـــه بـــرای اوقـــات 
فراغـــت به قـــدری ارزشـــمند 
ســـت کـــه آن را  و مهـــم ا
شـــخصیت  بـــر   ً مســـتقیما
آدم‌هـــا مؤثـــر می‌دانند. یکی 
از نویســـندگان مطرح جهان 
جملـــه خوبـــی دربـــاره آدم‌ها 
دارد؛ او معتقـــد اســـت کـــه 
شـــخصیت آدم‌هـــا را از دو 
چیـــز می‌تـــوان شـــناخت، 
لعـــه  مطا کـــه  یـــی  کتاب‌ها
یـــی کـــه ملاقـــات  و آدم‌ها
می‌کنند. این موضوع درباره 
رســـانه‌های فـــردی و جمعـــی 
دیگـــر ایـــن گونـــه نیســـت و 
علـــت ایـــن فقـــط بـــه ماهیت 
عمیـــق، فـــردی، روشـــن و 
مشـــخص دانـــش در قالـــب 
کتـــاب برمی‌گـــردد. کتـــاب و 
مطالعه یـــک دانش متمرکز، 
مشـــخص و روشـــن را بـــه مـــا 
منتقـــل می‌کند. رســـانه‌های 
دیگـــر ایـــن دانـــش و محتـــوا 
را بـــه صـــورت غیرمتمرکـــز، 
ســـطحی و پراکنـــده منتشـــر 
می‌کننـــد؛ چیـــزی که نـــه تنها 
ســـازنده نیســـت، که مخرب 
هرآنچـــه پیش از این ســـاخته 

شـــده نیـــز خواهـــد بـــود.

صدا و تصویر؟ بله. کتاب؟ خیر!
یکـــی از عوامـــل مهمی کـــه روی ما، علایـــق و انتخاب‌هایمان در حـــوزه فراغت و موقعیت 
اجتماعی تأثیر گذاشـــتند، رســـانه‌های جمعی بودند. پس از صنعت چاپ و مطبوعات، 
همـــه آدم‌هـــا در کشـــورهای مختلف بـــا حجم وســـیعی از اطلاعات جهانـــی در قالب صدا 
و تصویـــر مواجـــه شـــدند کـــه نظریه‌پـــردازان از آن به نام انفجـــار اطلاعاتی یـــاد می‌کنند. 
اخبار، دانش، قصه‌ها و وقایعی که پیش از این از طریق تلگرام، نوشـــتار و کتب مختلف 
در اختیـــار مـــردم در طبقـــه‌ای خـــاص قـــرار می‌گرفـــت، به ناگـــه در قالب تصویـــر و صدا و 
بـــا ســـرعتی بیـــش از متون چاپی بـــه تمام مردم جهان مخابره شـــد. اطلاعـــات مختلف از 
حوزه‌هـــا و کشـــورهای مختلـــف میان مردم جهـــان چرخید و این فـــارغ از پیامدهای مثبت 
و منفـــی مختلفـــی که داشـــت و جـــای صحبت کـــردن از آن در این مطلب نیســـت، میان 
مطالعـــه و مـــردم در هر دو بعـــد موقعیت اجتماعی و فراغت فاصلـــه‌ای ایجاد کرد. آدم‌ها 
دیگـــر بـــرای کســـب اطلاعـــات مختلـــف و همچنین پرکـــردن فراغت‌شـــان صرفـــاً کتاب و 
مطالعـــه را انتخـــاب نمی‌کردنـــد، بلکـــه فیلـــم، موســـیقی، اخبـــار، دانـــش و نمایش‌های 
مختلـــف را از رســـانه‌های جمعـــی دریافـــت می‌کردنـــد و این طـــور دانش و فراغـــت خود را 
در مســـیر علایـــق خود پیـــش می‌بردنـــد. بنابراین کتـــاب و مطالعه در بعـــد فراغتی مردم 
کمرنـــگ شـــد و در حـــوزه موقعیـــت اجتماعـــی، جایگاهـــی پررنگ‌تـــر و اختصاصی‌تر پیدا 
کـــرد؛ بـــه این معنا که به مطالعه و کتابخوانی در راســـتای کســـب علم و دانش تخصصی 
اهمیـــت بیشـــتری داده شـــد. ایـــن مســـأله بـــا آمـــدن رســـانه‌های جدیـــد نـــه تنها شـــدت 
بیشـــتری گرفت، بلکه تغییرات ماهیتی در کیفیت دانش کســـب شـــده مردم ایجاد کرد.

اینترنت؟ کارخانه اقیانوس‌های مسطح
پـــس از کمرنـــگ شـــدن حضور کتـــاب در زمان فراغت‌مان، چشـــم و گـــوش همه ما 
بـــه رســـانه‌های جمعـــی بود. بـــه صداهـــا و تصاویری کـــه می‌دیدیم و می‌شـــنیدیم. 
هیچ وقت فکرش را نمی‌کردیم که امکانش ایجاد شـــود و روزی برســـد که خودمان 
بـــه یک رســـانه کوچک تبدیل شـــویم کـــه در عین اینکه از رســـانه‌های کوچک دیگر 
تغذیه می‌کنیم و آنها را مصرف می‌کنیم، خودمان نیز رســـانه‌ای شـــویم و »دانش« 
و اطلاعـــات خودمـــان را بـــرای مصرف دیگران منتشـــر کنیم. شـــاید در ابتدا این امر 
یـــک فرصـــت و امکان خوب تلقی می‌شـــد که دیگر آدم‌ها مخاطب صرف نیســـتند 
و می‌تواننـــد کنشـــگری و فعالیـــت داشـــته باشـــند و اصلاً خودشـــان تبدیـــل به یک 
رســـانه شـــوند. بنابراین چشـــم و گوش‌های ما در رســـانه‌های جمعی به ســـمت 
رســـانه‌های اجتماعی برگشـــت و با تصور اینکه حالا خودمان هم رســـانه و کاربر 
هســـتیم، دســـت بـــه کار شـــدیم و دانـــش و محتوایی را که می‌خواســـتیم، در 
هـــر ســـطح و مقـــداری کـــه بود، منتشـــر کردیم. این مســـأله باعث شـــد که 
مـــا نیـــز بـــه اطلاعـــات کاربـــران دیگر دسترســـی داشـــته باشـــیم و این طور 
فکـــر کنیم که همین دیدن، شـــنیدن و خواندن محتـــوا و اطلاعات کاربران 
دیگـــر، بـــه ما یک دانش گســـترده می‌دهد کـــه می‌تواند بخوبی 
جایگزیـــن اخبـــار، اطلاعات دســـت اول و کتاب‌ها بشـــود. 
عطـــش مـــا به دیدن و شـــنیدن و انتشـــار اطلاعات مختلف 
و وقایـــع روز بیشـــتر شـــد و همین باعث شـــد که بـــدون توجه 
بـــه انتخاب، علاقـــه و تخصص و اســـتعدادمان، اجازه بدهیم 
کـــه بازهـــم همه نـــوع محتـــوا و دانـــش و اطلاعاتی بـــه گوش و 
چشـــم و عقل‌مـــان منتقـــل شـــود و این طور شـــد که فکـــر کردیم 
نســـبت به همه چیز دانـــش داریم و بنابرایـــن می‌توانیم درباره همه 
چیـــز صحبـــت کنیـــم، نظـــر بدهیم و قضـــاوت کنیـــم. اما این فقـــط از ما 
اقیانوس‌هایـــی بـــا عمق یک بند انگشـــت ســـاخت. 
دانش‌هـــای ســـطحی، غیرشـــفاف و قضاوت 
پذیر اما اعتماد به ‌نفس‌ســـاز که دیگر دانش 
نبودنـــد. بلکـــه تـــوده‌ای از داده و محتواهـــای 
درهمـــی بودنـــد کـــه بازهـــم در واقعیـــت مـــا را 
تبدیـــل بـــه یـــک مخاطب 
منفعـــل کردنـــد؛ امـــا در 
ظاهـــر ایـــن فکـــر را در ما 
ایجـــاد کردند کـــه کاربر و 
فعال و کنشـــگر هستیم و 
بی‌نیـــاز از مطالعه و کتاب 
بـــرای موقعیـــت 
عـــی  جتما ا
حتـــی  و 
فراغت‌مـــان.

در کنـــار زمانـــی کـــه هـــر کدام از مـــا به کار و تـــاش زندگی روزمره اختصـــاص می‌دهیم، زمانی بـــرای اســـتراحت، فراغت و خروج 
از روال همیشـــگی داریـــم کـــه اگـــر به صـــورت ممتد و در بازه‌های زمانی مشـــخص تکرار شـــود، خودش هم تبدیـــل به یک عادت 
می‌شـــود. یکـــی از اینهـــا مطالعه اســـت. مطالعه یکی از کارهایی اســـت که در مفاهیـــم »فراغت« و »موقعیـــت اجتماعی« که 
هـــر دو از ابعـــاد ســـبک ‌زندگی فردی و اجتماعی هســـتند، به طور مشـــترک حضور دارد. در بعد موقعیـــت اجتماعی اگر بخواهیم 
دوران قبل از مدرســـه را فاکتور بگیریم، از هفت ســـالگی با کتاب و مطالعه و خواندن آشـــنا می‌شـــویم، تحصیلات‌مان را ادامه 
می‌دهیـــم و تـــا مقطعـــی کـــه انتخاب می‌کنیم به ســـمت دانشـــی که می‌خواهیـــم، پیش می‌رویم و به تبع تلاشـــی کـــه در این راه 

کرده‌ایـــم به یـــک موقعیت اجتماعی می‌رســـیم.
در بعـــد فراغـــت هـــم بایـــد از روزهایی یاد کرد که نوزاد بودیم و بابا و مامان به دســـت‌مان کتاب‌های پارچـــه‌ای می‌دادند و رنگ‌ها 
و شـــکل‌ها را می‌دیدیـــم و لـــذت می‌بردیـــم. بزرگتـــر که شـــدیم و خوانـــدن یـــاد گرفتیـــم، آرام آرام فهمیدیم که به چـــه موضوعی 
بیشـــتر از همه علاقه داریم و کنجکاویم که درباره آن بیشـــتر بدانیم و بخوانیم؛ هنر، زیســـت، فیزیک، ادبیات، رایانه، داســـتان 
و غیـــره. امـــا همـــه چیـــز بـــه همین راحتـــی و خوبی پیش نرفت. عواملی بیرون از ما شـــکل گرفتند و گســـترده شـــدند کـــه روی ما، 

علایـــق و انتخاب‌هایمـــان مؤثر بودند.

سارا مومنی
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه

اقیانوس مسطح 
بودن باعث 
می‌شود که 

اطلاعات عمیق 
و کافی درباره 

موضوع‌ها 
نداشته باشیم، 

اما فکر کنیم همه 
‌چیز را می‌دانیم 

و می‌توانیم 
درباره همه‌ 

چیز به درستی 
حرف بزنیم، 
نظر بدهیم و 

آن را قضاوت یا 
ارزشگذاری کنیم

شخصیت 
آدم‌ها را از دو 
چیز می‌توان 

شناخت؛ 
کتاب‌هایی 

که مطالعه و 
آدم‌هایی که 

ملاقات می‌کنند


